
 

  
  
  
  
  
  

  معاد بدن پویا به سوی روح
  ■نيا محمدرضا ارشادي

  چكيده
انديشـه  هـاي علمـي، سـرانجام اشـاعره را در قلمـرو       فكر ثاقب و نافذ فلسفي پس از كشمكش

حال كه بر اثر  حكيمان امامي به انقراض كشاند و آنها را از خودنمايي بازنشاند. در عصر ما درعين
ميراث فاخر حكمت صدرايي، و متانـت اخلاقـي و وقـار علمـي حكمـاي متعـالي، جـايي بـراي         

گري يا اخبارگرايي باقي نمانـده اسـت، امـا رسـوب فكـري       سنگ آن، اخباري گري و هم اشعري
شده است. از مواضع مـورد   ها عنوان گزينش محتويات فكر اشعري از سوي برخي صاحب موجب

، افكني، نظريه معاد جسماني است و در بـين حكمـاي متعـالي    سوءاستفاده اين طيف براي شبهه
انگيزي دامن زده اين است كه چـون   است. توهمي كه به شبهه حكيم مؤسس نيز هدف تحريف 

تن طرح نو در كيفيت معاد جسماني، بـا نظريـه صـدرا بـه تقريـر      حكيم مؤسس درصدد درانداخ
متفاوت برآمده، پس زمينه عنادورزي با حكمت اسلامي، فـراهم اسـت! و در ايـن صـدد حكـيم      
معاصر جناب استاد آشتياني نيز بر اثر نقد نظريه حكيم مؤسس مورد تعرض قـرار گرفتـه اسـت.    

و بازخواني رئوس نقد استاد آشتياني بر رهيافت بازنگري مواضع و مباني زيربنايي حكيم مؤسس 
پشـتوانه   حكيم مؤسس، زلال حقيقت را در اختيار ما خواهد گذاشت، و ادعاهـاي ناصـواب و بـي   

  .ستيز را به مصدر احاله خواهد داد مدعيان فلسفه
    

  ، حكيم مؤسس زنوزي، حكيم آشتياني، معاد جسمانيدين شيرازيصدرال: واژگان كليدي
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  مقدمه
هاي مختلفي دارد كه ابحـاث فلسـفي و كلامـي را معطـوف بـه ايـن        معاد جسماني سويه

ها به تبيين و تحكيم مبـادي   است. حكماي الهي با توجه ژرف به اين سويه ها نموده  سويه
و  داردنياز نگر فلسفي  مند و ژرف اند. اين مبادي خود به دستگاه توان گوناگون آن پرداخته
، شـناختي  انسـان ، شـناختي  طلبد. مبادي روشي و معرفـت  به كمك ميهمه نظام فلسفي را 

اي ثاقب و به دور از  ار باشد تا نظريهدكتواند مد مي، شناختي و نگرش به مبادي الهي جهان
هاي اساسي ابراز گردد. در اين راه مهم است كه مبادي خود دچار چـالش و ابهـام    چالش
ه در يـك قطـب و حكمـا در قطـب ديگـر قـرار       اشاعر، كلي در مسئله معادطور به نباشند.

شناسي ماديـت   دارند. اشاعره از پيشگامان معاد جسماني عنصري هستند كه با مبادي نفس
نفوس و انكار تجرد آن و با اتكا بر اراده جزافيه الهي و گسيخته از حكمت و انكار نظـام  

چـه در مبـاني و   ـ و در بين ظاهرگرايان اماميه همين نظـر   ، اند پرداخته  علّي به ابراز نظريه
بـه  » نـص «دنبال و ظاهر برخي از روايات بـا ادعـاي   كم و كاست  ـ بيها   چه در رهيافت

است. در قطب مخالف حكماي الهي با طيف گسترده وجود دارند كه از  كمك گرفته شده
و ، فـاوت ذاتـي دنيـا و آخـرت    ت، باب استحاله تناسخ و استحاله رجوع بالفعل به مابالقوه

محال دانسـته و  ، معاد بدن عنصري را با حفظ هويت دنيايي، مطالب عقلاني و دينيديگر 
سـعي علمـي صـدرا متمـايز      ،ميـان  نه انتقال به آخرت. درايناند،  برشمردهآن را ادامه دنيا 

آن تصوير كيفيـت  ، ولي بيند در اصل معاد جسماني هيچ جاي چون و چرا نمي وي .است
داند كه با نگرش به نفـس انسـان بتوانـد     را نيازمند دستگاهي عقلاني و نظامي فلسفي مي
كارگيري نظام حكمـت   او در اين صدد به .كيفيت سير صعود تكاملي انسان را موجه سازد
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 . پس از وي حكماي متعالي نيز هركرده است را براي طرح خود گزيرناپذير اعلام متعاليه
تابنـد.   نمـي ترديد درباره معاد جسـماني را بر  اند كه كمترين شدار دادهكدام به سهم خود ه
براي بيان اين است كه چنانچه نفس ، صدرا درباره معاد جسماني  گانه اصول هفت يا يازده

بدن همسان همه جسـمانيات بـا وجـود اخـروي وجـود      يابد،  ميبه وجود اخروي هستي 
و سـير عروجـي و   ، هـاي مـادي   ويژگـي  نه با وجود دنيوي و خواص عنصري و، گيرد مي

تكاملي همه موجودات اقتضاي چنين وجودي را دارد. حكيم مؤسس قصد دارد با تحفـظ  
 ؛بدن را بـا خـواص دنيـوي در آخـرت مبعـوث بدانـد      ، بر اصول و نظام فلسفي صدرايي

 شـده  اش محفوظ باشد و هم با نفس منتقـل  كه هم بدن خواص فيزيكي و طبيعي اي گونه به
باشد. حكيم مؤسس سعي فراواني دارد تـا نظريـه خـود را     داشتهتناسب هان آخرت به ج

به سـختي نظريـه متكلمـان    ، در صدر ورود به ابراز نظر خودكه  ؛ درحاليموجه نشان دهد
تـا  ، كنـد  بيند و آن را نفي مـي  يعني ظاهرگرايي افراطي مي ،اشعري را دچار مشكل روشي

بلكه او در فضاي حكمـت متعاليـه تـنفس    ، صري آنهاسترو معاد عن م نشود او دنبالهتوه
تـرين مشـكل فـراروي او همـين      بيند. مهـم  كند و نظريه خود را بر اين نظام استوار مي مي

اي بچيند. اين معضل است كه هـم   چنان ميوه، است كه بتواند از شاخ و برگ چنين نظامي
دشـمنان  سـتيزان و   هم فلسفهپيروان حكمت متعالي را به اعراض از نظر حكيم واداشته و 

بپردازند و به ترويج نظـر  افكني به سودجويي  حكمت متعاليه را به طمع انداخته تا با شبهه
استاد آشتياني نيـز   ،معاد جسماني اشتغال يابند. در نظر حكيم معاصر متعالياشاعره درباره 

در  رو، ازايـن دچار مشكلات اساسـي اسـت.   گوناگون هاي  چنين امري نامقبول و از جنبه
او سـراغ نـداريم كـه    چونـان  و كسي  است هاي آن پرداخته آثار مختلف به زواياي چالش

. از ناكـامي آن داد سـخن داده باشـد   دربـاره  و بر رسـيده  اين رهيافت را ، مفصل و موجه
با تحريف صـريح و برخـي   ، دعاهاي خودمصدد تحكيم سوي ديگر، برخي از مدعيان در

و بـه    حكيم مؤسس را گسيخته از نظام فلسفي صدرايي توهم كـرده نظريه ، ها خودپنداري
اند كـه چـرا    و در موازات آن به استاد آشتياني تاخته  معاد عنصري اشعري پرداختهستايش 

است. با محـك قـرار دادن انصـاف      مند نظر حكيم مؤسس پرداخته به نقد منطقي و روش
، سـاخته  هاي پـيش  داوري ذهني و پيش هاي بهئو كنار گذاشتن شا، اخلاقي و اهليت علمي

غبارزدايي از موضع حكـيم  نخست با با سه گام اين مطالب را بازخواني خواهيم كرد. گام 
مباني محوري وي در نظريه معـاد جسـماني. گـام دوم    ترين  مهممروري است بر ، مؤسس
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ي محك فرصتي است براهم گام سوم  .مروري است گذرا بر ارزيابي و نقد استاد آشتياني
  القايي در پرتو دو گام پيشين.هاي  شبههزدن 
  محورهاي ديدگاه حكيم مؤسس نخست: گام

	. روش تحليل و پردازش1

  است.مبتني روش پردازش حكيم مؤسس به نظريه معاد بر سه نكته اساسي 
فرق مذهبي حتي اخباريـان و  ديگر الف) گذر از ظاهرگرايي اشعري و همگنانشان در 

ا معاد آنان كند؛ زير شيعه او از نظريه اهل ظاهر انتقاد و ابراز انزجار ميم بنابرخي محدثان 
است كه يا رجعت است يا تناسخ. انس با محسوسات و بيگانگي بـا  نوعي بازگشت به دني

معاد را در نظر آنان به عود نفس از برزخ به عالم دنيا و برگشت به عالم  ،امور نامحسوس
  ناسازگار و مخالف صريح نقل است.با عقل، نظر . اين است دنيوي تبديل كرده

نام و پيروان روش آنان در جمود بر ظواهر كه بر اثر انـس   ظاهر سخنان كساني اشعري
از ظاهر متون دينـي مطالـب حسـي بـه     ، به دنيا و الفت با محسوسات و شيفتگي به لذايذ

و عـود يعنـي    اسـت. دار است كـه معـاد بعينـه همـان دني    اين پن، جويد ذهنشان سبقت مي
همـان تعلـق    ؛اش به بدن دنيـوي  برگشت دوباره روح از برزخ به عالم دنيا و تعلق دوباره

ت كه آخرت نزد آنها نتيجه اين نظر آن اس .از جدا شدن از آن بدون فرق قابل توجهپيش 
 ، مخـالف است. اين نظر هم به جهات عقلي باطل اسـت و هـم بـا بـداهت نقـل     همان دني
طالب ارتكازي از دين در نفسش مراجعه كنـد و شـبهات و تعصـب و    كس به م است. هر

بطلان اين موضع اشاعره و مخالف  ،مأنوسات خود را كنار بگذارد و به آيات قرآني بنگرد
  ).92، ص2ج، 1378زنوزي، ( شود برايش معلوم مي بودن آخرت با دنيا

حكـيم مؤسـس    لي را از پذيرش نظـر حكماي متعاديگر بر همين نكته است كه  تأكيد
عنايت به همـين   ،كند و يكي از محورهاي نقد استاد آشتياني باره معاد جسماني منع ميدر

  ).70، ص1380، موضع حكيم است (آشتياني
  معاد با زبان فلسفي و عرفاني مسئلهب) تحليل 

اثبات معاد جسماني با برهان عقلي مبتني بر قواعد  سبیل الرشاداز رساله را وي هدف خود 
هـاي   ). اسـتفاده از آمـوزه  88، ص2ج، 1378زنـوزي،  كند ( ي محقق الهي اعلام ميحكما

نـد از:  ا هـا عبـارت   اين آمـوزه ترين  مهمكند.  مختلف عرفاني او را در تأسيس نظر ياري مي
و صفات حق  ءظهور اسما، ظاهر و مظهر، )103ص، 2ج، (همان، آموزه حقيقت و رقيقت
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). براي حكيم 115ص، 2ج، واحد و قهار است (همانمعاد و قيامت مظهر اسم  ؛در مظاهر
مواضع نيز اصل اساسي است. وي كيفيت خلود را بر اساس ديگر استفاده از اين آموزه در 

، 3جهمـان،  . (كنـد  قبـول و فعـل تبيـين و توجيـه مـي     مظهرطلبي اسماي الهـي از حيـث   
 ؛گزينـد  برمـي ). مواضع ديگري نيز هست كه حكيم بيان عرفـاني را بـراي تبيـين    713ص

كند و آن را ناشـي از   همچون بيان تسبيح موجودات كه از اصطلاحات عرفاني استفاده مي
). 137، ص2ج همـان، دانـد (  تجلي خداوند و انگيزش محبت ثناخيز آنان بـراي حـق مـي   

گرايش و ، آنان استناد و نقل سخنان عرفا همراه القاب و تعظيم از شخصيت ،بر اينافزون 
ويـژه در   طـور  بـه  و، اش طور كلي در پهنه انديشه متعالي به عرفان و عرفا بهاعتقاد وي را 

دهاي او بـه  آميـز در صـدر اسـتنا    سازد. اين عناوين تمجيد آشكار مي مسئله معاد جسماني
، 2جهمـان،  ( »يقال العـارف البـارع الشـیخ عبـدالرزاق القاسـان« سخنان عرفا مشهود است:

 ،(همـان  »ي؛ قال الفاضل العـارف القیصـرالفصوصعارف في قال الشیخ المتأله ال« يا )131ص
  ).  137ص ،2ج

  ج) تمجيد از صدرا  
ورزي  به فلسفه، و روش و نطاق حكمت متعاليه، حكيم مؤسس در سبك و سياقگمان  بي
دهـد تـا در فضـاي ايـن      پردازد و بدون ترديد مباني حكمت متعاليه به او پر و بال مـي  مي

دراندازد. مضاف بر اين كه اهتمام او به تدريس ، ل يا مردودحكمت طرح نو موجه و مقبو
تـرين   دسـت  گوياي اين مطلب است تا به آن حد كه او را چيرهو تعليق بر آن،  آثار صدرا
گوياي عظمت صدرا در نگاه او ، تعابير فخيم او درباره صدرا .اند دانسته صدرا يشارح آرا

قال صـدر «، )146ص، 2جهمان، ( »الفلاسفة قال صدر اعاظم«است: و توقير وي در زبانش 
) 141ص، 2ج، (همان» قال صدرالحکماء المتألهین« ،)255ص، 2ج، (همان »اعاظم الالهیین

  ).87ص، 2ج، (همان »صدرالحکماء و المتألهین«و 
  د) گرايش به نظر متكلمان در مسئله معاد

نظـر آنـان و نكـوهش    هـاي   آفـت با همه تلاش براي فاصله گرفتن از نظر اشاعره و بيـان  
دهد كه تفاوت چنداني با نظر  ه ميئكند و استنتاجاتي را ارا اما خود چرخش مي، روششان

همان نظر آنـان را موجـه سـازد و    با مباني حكمت متعاليه  كوشد مياگرچه ؛ اشاعره ندارد
هاي حكمت متعاليه را در اين مجال نيز به جاي خود حق و مطابق قواعد  حال بهره عيندر
). دليل او همان چيزي است كه بـر اشـاعره بـه    684، ص3جهمان، داند ( كمت الهي ميح
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يعني تكيه بر ارتكاز ذهني به اين مطلب كه روح به بـدن در قبـر    ؛دهد ه ميئعنوان نقد ارا
سعي دارد تنهـا بـا   )، ولي 683ص، 3ج، كند (همان محسوس به حواس ظاهري رجوع مي

دو نظر را متفاوت ببيند. زيرا در نظر ، خود با نظر اشاعرهروح و بدن در نظر   تفاوت رابطه
او رابطه از سنخ اقتضاي ايجابي از جانب نفس به بدن است و همين مصحح تعلق دوباره 

  ).  685ص، 3ج، نفس به بدن دنيوي است اما با حركت بدن به سوي آخرت (همان
  رابطه نفس و بدن .2

بـه رابطـه و   ، باره معاد جسمانياص خود دراست براي تبيين نظر خ حكيم مؤسس ناگزير
و ، استه ترين ه در معرفت نفس از بغرنجاي ك مسئله؛ چگونگي تعلق نفس به بدن بپردازد

ويژه بر مبناي تجرد تـام نفـس قبـل از تعلـق      به ،گير است ساز و نفس براي بسياري مشكل
زيرا همسازي نفس و بـدن بـر مبنـاي     ؛بدن. نظر صدرا از بسياري از مشكلات فارغ است

اما در فرجامِ حركت ، در اول تعلق دچار مشكلي از اين دست نيست» جسمانیت الحدوث«
پـذير نيسـت. در    بر اين حالت و حفظ تعلق توجيـه  ءبقا، شدن» البقا  روحانیت«جوهري و 
را بر  رابطه نفس و بدنكوشد  مي، هاي صدرايي حكيم مؤسس به موازات آموزه، اين صدد

بدن تصوير كند. اين رابطه با تفـاوتي  طرف نفس و اعداد از طرف اساس رابطه ايجاب از 
نفـس بـه   و آن تفاوت اين اسـت كـه رابطـه بعـد از     ، از مرگ باقي استپس اندك حتي 

  و به محرك خارجي نيازي نيست.، دشو استكفاي دروني مبدل مي
و از جملـه  ، يب بين صورت و مادهيكي از مباني مهم صدرايي در اين راستا گونه ترك

يعني تركيب اتحادي بين ماده و ، نفس و بدن است. اين تركيب از مصاديق تركيب حقيقي
، سجن و مسـجون ، طاير و قفس، ظرف و مظروف، نه از قبيل حال و محل ،صورت است

نيازمنـدي و عليـت و اتحـاد وجـودي      ء،ناخدا و كشتي. در اين تركيب بايد بـين اجـزا  و 
و بين نفس و بـدن چنـين امـري متحقـق     ، تا وحدت حقيقي قابل تصوير باشد ر كردمنظو

كـه  ). وي بـا لحـاظ اين  4، ص9 ج، ق1410؛ صدرالدين شيرازي، 88ص ،2ج همان،است (
و بـين بـالقوه و بالفعـل قابـل     ، اتحاد حقيقي و تركيب اتحادي فقط بين مبهم و متحصـل 

چيـره  شود و خود را بـر مشـكلات    ميمعتقد به اين اتحاد بين نفس و بدن  ،حصول است
). اكنون بايد ديد اين رابطه پـس از جـدايي نفـس از    89، ص2ج، 1378زنوزي، بيند ( مي

آيا رابطه قوه و فعل بر آن حاكم اسـت تـا شـرايط تركيـب      ؛آيد بدن به چه وضعيتي درمي
 ـ  ؛كند؟ پاسخ مثبت است حقيقي و اتحادي بر آن صدق   دن از دوزيرا تصرفات نفـس در ب
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يا نفس در بدن تصرف ايجابي دارد يا زمينه تصرف در بدن را خـود   :حالت خارج نيست
ات خارجي براي بدن عدآورد كه اين استعداد را نيز م بدن به استعداد براي نفس فراهم مي

ات بيروني نيازي نـدارد و از درون  عداست و به مبدن اخروي خودكف ، وليسازند مهيا مي
سازي بدن براي تصرف نفس بـه   سازد. زمينه تصرف نفس را در خود فراهم مي خود زمينه

بدن را بـراي مرتبـه ديگـر    ، نفس رسيده كه نفسبراي اي  اين شكل است كه بدن به مرتبه
چـه  ـ ايـن تصـرف     .خداوند بخواهد گاهتا هريابد  ميسازد و اين دور ادامه  بدني مهيا مي

گيرد  ست كه جز با علاقه ذاتي بين آن دو شكل نميتصرفي وجودي اـ   اعدادي يا ايجابي
از  ،هاي استوار بر مبـاني صـدرايي   ). حكيم مؤسس سعي دارد با گام107ص، 2ج، (همان

عينيت نفس و بدن را براي اتحاد اخروي آنها تبيين ء، جمله تنزل نفس به مقام قوا و اعضا
است كـه  اين نفس  ،به نظر وي و همان اتحاد وجودي دنيوي را دوباره برقرار ببيند. سازد

به تبيـين  ، ترين چالش نظريه حكيم ). اما مهمجاخواند (همان ميبدن را با جاذبه خويش فرا
كوشـد در ايـن نقطـه     ميحكيم ، گردد و با احساس همين اهميت ميدرست همين نكته بر

 مجبـور اسـت بـه تغييـر بـدن     ، براي تصوير جذابيت بدن بـراي نفـس   نظر نمايد. او امعان
» لطافـت «تجردي به نام  عنصري و تبديل آن از صفات لخت و زمخت مادي به صفت شبه

شايد بتواند براي توجيه مرگ و سبب رخداد آن در حكمت الهـي سـازگاري   معتقد شود، 
، شود تـا بـا كسـب لطافـت     براي بدن به درجات تشكيكي قايل مي رو، ازاينبرقرار سازد. 

لطافتي كه در مسير آخـرت از مجـراي نفـس بـراي      ؛كند مناسبت بدن را با آخرت توجيه
). اگرچه مشكلات بسياري فراسوي اين مطلـب  108ص، 2ج، گردد (همان بدن حاصل مي

را سبب ناكامي  ها كند و ناقدان همين ابهام جدي مياست كه نظريه حكيم را دچار چالش 
 ـ  تعاليه). براي كسي كه در فضاي حكمت م61، ص1380 ،دانند (آشتياني مي ه نظـر  بـه ارائ
كه با توجه به همان مباني صـدرايي   يهاي پاسخ به پرسش، براي موفقيت نظريه، پردازد مي

همان جسم لطيف است يا ، قطعي و ضروري است: آيا بدن لطيف، شود بر نظريه وارد مي
رسد؟ بديهي است نفس هـم بـه مراتبـي بيشـتري از      به درجه روحانيت و تجرد نفس مي

است؟ آيـا ايـن لطافـت تعبيـر ديگـري از همـان       د؛ حد اين لطافت كجسيده باشلطافت ر
كـه  ، براي تصـوير و توجيـه اين  نيست؟ آيا اين مطلب» جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا«

تصرف نفس در بدن ايجابي و تصرف بدن در نفس اعدادي است و نفس با علاقه ايجابي 
حركت ذاتي جوهري خود را ، نفسسوي  و بدن نيز به، كند سوي خود جذب مي بدن را به
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  كافي است؟ شود، مي دهد و به نفس متصل و متحد ادامه مي
  حركت جوهري   .3
در سراسـر موجـودات هيـولاني     حكيم مؤسس از معتقدان به حركـت جـوهري  گمان  بي

ديگـر  هـاي او در   تبيـين ، كند ورزي خود از اين مبناي زرين استفاده مي است. او در فلسفه
زنـوزي،  بر حركت جوهري مبتني اسـت ( ، رساله حملیهل فلسفي و منطقي و حتي در ئمسا

پردازي و مواضع گوناگون مشهود است كه حكـيم   در سراسر نظريه .)253، ص2ج، 1378
به نظر وي نطفـه  . به حركت ذاتي و جوهري نفس هيولاني و بدن مادي اعتقاد راسخ دارد

اگرچـه از   پيمايد؛ ميمسير حركت از جمادي به حيواني و از حيواني به انساني را ، انساني
). در همـه مراحـل مبنـاي    102، ص2، جد (همـان شـو  انساني به نوع اعلي خارج نمي نوع

حركـات عرضـي نيـز تـابع و     و  زرين او همان مباني صدرايي در حركت جوهري اسـت 
آفـرين   همـان ذات ، ت جوهري و ذاتيمحرك حركا ،از حركات جوهري بوده افتهي نشأت

ــان،آنهاســت. ( ــه 148، ص8 ج، ق1410الدين شــيرازي، ؛ صــدر122، ص2ج هم ). وي ن
چـه  ، چه نفـوس و چـه طبـايع   ـ همه موجودات دنيا را   كند كه به تكرار اعلام مي ،بار يك

بينـد و منطبـق بـر     متحرك به حركت ذاتي در مسير اسـتكمال مـي  ـ  و چه آسماني زميني
معرفي » مقبوض و مطوي به يمين الهي«در نهايت اين پويايي ، غايت همه را، قرآنيآموزه 

  ).114، ص2ج، 1378زنوزي، (كند  مي
فعـل الهـي را در هـيچ    ، دانـد  مـي ناشـدني   وي جود و افاضه حـق را انقطـاع  ازآنجاكه 

از بيند و اين فيض را بر اساس قاعده امكان اشرف  اي از افاضه و ايجاد متوقف نمي درجه
هنـوز هـم    ، وليبيند تا هيولاي صرف منتهي مي» اشرف فالاشرف به اخس فالاخس«مراتب 

كند افاضه و نـزول بـه    شود و ايجاب مي جا متوقف نمينفيض اي، به حكم صرافت واجب
حركـت ذاتـي و   ، سـازد  سير برگشتي و صعود ادامه دهد. آنچه عود و صعود را ميسر مـي 

. اسـت  ن شوق فطري و جذبه ربـوبي و عنايـت الهـي   استعداد جوهري است كه چاشني آ
به آخـرت  ،  و از زميني تا آسماني، دنيا و جميع موجوداتش از ابدان تا نفوس ،اساس براين

همه موجودات دنيـا بـا جـوهر     ،كه غايت وجود آنهاست. و با اين تصوير شوند ميتبديل 
). 123، ص2، ج(همـان گردنـد   با ذات خود به معـاد نايـل مـي    ،خود در جنبش دائم بوده

حكيم مؤسس در عبارات گوناگون آشكارا به سير تكـاملي نطفـه مـادي تـا مرحلـه عقـل       
اي ترديد در اعتقاد حكيم به حركت جوهري در نفس انساني از  ذرهاين، كند و  تصريح مي
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گذارد. همين خط سير جـوهري   باقي نمي» روحانیت البقاء«تا » جسمانیت الحدوث«مرحله 
توانـد بـه غايـت     د و بدن نيز جز با حركت جوهري نميشو تأكيد دنبال ميبه  درباره بدن

سـبب  ، دهـد  ). تحول اساسـي كـه در بـدن رخ مـي    91، ص2، ج(همانبرسد نهايي خود 
زيرا سه ويژگي  شود؛ مي تر اتحادي بسيار قوي در آخرت و به مراتب از اتحاد دنيوي قوي

كند. حركـت ذاتـي بـدن را     خروي تبديل ميدهد و آن را به بدن ا در بدن دنيوي روي مي
، و كثرتش را به وحـدت ، پراكندگي و تفرق بدن را به جمعيت ،كند دستخوش انقلاب مي

  ).101، ص2، جگرداند (همان و دنيايش را به آخرت مبدل مي
	هاي آخرت ويژگي .4

در دو موضـع متقابـل اسـت.    ، نگرش كلامي و فلسفي در نگاه به هسـتي دنيـا و آخـرت   
، ولـي  بيننـد  و تنها در برخي از عوارض متغاير مـي ، متكلمان دنيا و آخرت را از يك سنخ

 ـكه مستند به متون دينـي بـه ارا   هويژه حكماي متعالي  به ،عموم حكما ، پردازنـد  ه نظـر مـي  ئ
، 9ج، ق1410لدين شـيرازي،  . (صدراشمارند برمي متغاير با دنيا هاي آخرت را ذاتاً ويژگي

بـا   كوشـد  ميباره وفادار است و  ن حكيم مؤسس به مباني صدرا دراينگما بي .)34و21ص
در آخرت با نفس قرين سـازد. او دار  ، بدن دنيوي را با حفظ شخصيت دنيويهمين فضا 

اي اعداد و اسـتعداد در آن روا   و ذرهنامد،  مي» استكفاء به خود و ذات مبدأ«آخرت را دار 
چنين تفـرق و تشـتت دنيـوي در آخـرت بـه      ). هم 95، ص2ج، 1378زنوزي، داند ( نمي

و كثرت بـه وحـدت و در يـك كـلام دنيـا بـه تمامـه بـه آخـرت تبـديل و از           ، جمعيت
اتحـادي   ، ولـي گـردد  لحاظ بدن با نفس متحد مـي  شود. بااين هاي دنيوي عاري مي يويژگ
ي جـوي  اصل، گردد ميشيء به اصل خود بررو كه هر  از اتحاد دنيوي. همچنين ازآنتر  تمام

و از جهتـي  ، اصـلِ بـدن  ، از جهتـي نفـس  زيرا  ؛دهد دو را به هم پيوند مي نفس و بدن آن
يعنـي   ؛بدن به اصل خـود  .باشند پس هر دو به اصل خود راجع مي؛ اصلِ نفس است، بدن

ايـن   .كنـد  يعني بدن رجـوع مـي   ،نفس هم به اصل خود، كند و متقابل آن نفس رجوع مي
رجوع طرفيني و اتحاد با يكديگر كافي است تا تمام حقيقت معاد جسماني را بـه نمـايش   

كه اعتقاد دارد بدن به اصل خـود رجـوع   ). حكيم مؤسس با اين92، ص2، جبگذارد (همان
هـاي اخـروي    و با همـه ويژگـي   ورزد هنوز به جسمانيت دنيوي آن اصرار ميولي ، نموده

همچنـين   .داند هنوز آن را جسم و بدن دنيوي مي ، وليتشتتمانند عدم كثرت و تفرق و 
هنـوز   ، ولـي با نفس اخروي و مناسـب خـويش دارد   نه انضمامي ، واتحاد ذاتي و حقيقي
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از انقـلاب بـدن بـه    پـس  ترين چالش اين است كـه   مهم .كند دنيوي بر آن صدق مي نعت
؟ وي نظر صـدرا را بـه   آيا براي آن امكان استحاله و تبدل هست يا نيست، وجود اخروي

كـه نظـر   بـا اين ، بيند كند كه بدن دنيوي را در آخرت معزول مي همين دليل نارسا اعلام مي
  ).93، ص2، جكند (همان به شدت رد مي، بينند كاره مي كه بدن دنيوي همهرا نيز اشاعره 

سـت و غايـت از جهـت    ، غايـت دنيا اين است كه آخرت هاي ديگر آخرت از ويژگي
 ،تجرد از ماديت ،حركتو ثبات از تجدد  ،د اعلي باشد. در نظر حكيم مؤسسوجودي باي

؛ 102 ، ص2، جو بالاخره وجود عقلي از وجود نفس برتر است (همـان  ،اتحاد از انفصال
ايـن پرسـش    ،هـا  ). با عنايت بـه ايـن ويژگـي   162، ص9ج، ق1410صدرالدين شيرازي، 

شـود،   مـي دنيوي به آخرت منتقل هاي  ويژگينمايد كه اگر بدن با  فراروي حكيم روي مي
پـس بـه   ، اسـت؟ و اگـر غايـت بـدن آخـرت اسـت       به چه برتري وجودي دسـت يافتـه  

مانند ثبات و تجرد و عقل و اتحاد نايل شده و ايـن همـان نظـر صـدرا      ،هاي اعلي ويژگي
هاي متغاير دنيـا و آخـرت اسـت كـه      حكيم مؤسس بر ويژگي تأكيددرباره بدن است. در 

شرايط ورود به عالم آخرت را بيابنـد و كسـب ايـن شايسـتگي جـز بـا        ،د امور دنيويباي
نفس بـه بـدن    ،اساس ). براين102، ص2ج، 1378زنوزي، حركت جوهري ممكن نيست (

بلكه با رجوع بدن به آخرت  ،البته نه با رجوع نفس به دنيا و به بدن دنيوي ؛گيرد تعلق مي
كـرده  رجـوع را چنـين معنـا    ، ا لحاظ اين مطالـب ). ب93، ص2، جو به سوي نفس (همان

  است. 
و اين جز با حركت ذاتي و اسـتعداد  ، گردد ميه و نزول به وسيله عود و صعود برافاض

براي هـر  ازآنجاكه . و ؛جوهري و شوق فطري و جذبه ربوبي با عنايت الهي ممكن نيست
پس نطفـه   ،است تر تغايتي است و جايگاه غايت از جايگاه دارنده غايت باشراف ،حركت

و بدن به نشئه نفس و نفس به نشئه عقـل   شود تا به بدن تبديل گردد به علقه دگرگون مي
چه ابدان و چه نفوس و چه زميني و آسـماني بـه    ،چه در آن است و دنيا و هرشود وارد 

 انـد  زيرا همه به جوهر خود پويا و به ذات خود در حال برگشت ؛گردند آخرت تبديل مي
  ).  123، ص2، ج(همان

بدن را به نفس و ، اگر تبديل دنيا به آخرت و با حركت جوهري :پرسش اين است كه
  پس چگونه بدن هنوز بدن دنيوي است؟  ،كند نفس را به عقل تبديل مي
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  گام دوم: ديدگاه استاد آشتياني
نظريـه  وس نظريه حكيم مؤسس، ارزيابي حكيم آشتياني را در موفقيت اين ئربا آشنايي با 
از حكـيم مؤسـس    كنيم. ورود استاد به نقد و بررسي با آهنگ تجليل و تعظيم مشاهده مي

  است.
داراي طريقـه  ، معروف بـه آقـاعلي حكـيم   ، مدرس، آقاعلي حكيم دانا و فيلسوف محقق

مفصل است؛ و شايد تمام  اسفارخاصي در معاد است. ... حواشي آقاعلي بر قسمت نفس 
الـنفس   ترين تحقيقات در علم كتاب نفس است و متضمن عالي آن حواشي بيش از مطالب

  ).  57، ص1380صدرالدين شيرازي، است (

  به نقد خواهد پرداخت.، استاد پس از شرح مقصود حكيم
] چون مختصر است و در عين اختصار مشتمل است بر تحقيقـات  سبيل الرشاداين رساله [

  ).جانگارنده به شرح آن پرداخته (همان، عاليه

او » فيلسوف محقق«يا » حكيم دانا«با وصف  ،برد ستاد هركجا نام حكيم زنوزي را ميا
  ستايد. را مي

به نحو اختصار مطالبي را كه حكـيم محقـق مرحـوم آقـاعلي (قـده) در مطـاوي        نگارنده
بـا توضـيح كـافي تقريـر      ،انـد  به آنهـا اشـارت فرمـوده    الرشاد  سبيلكلمات نقل شده از 
پردازد به نقل ساير مطالب مربوط به معاد جسماني و بيـان وجـوه    يخواهد كرد؛ و بعد م

رضـي االله عنـه.   ، من قدس روح القائل خلل در كلمات اين فيلسوف اعظم. فنقول مستمداً
. م شارحان كلمات صدرالمتألهين استآقاعلي از اكابر فلاسفه و از اعاظ). 62، ص(همان

نظير و اهل تصرف در مبـاني بـوده    كم بسيار شخصي محقق و در احاطه به كلمات مشايخ
  ).121، ص1380، آشتياني( است

متفرقه و در حواشي سفر نفـس مبسـوط    طور به اسفارحواشي آقاعلي بر مباحث مختلف 
بـه انضـمام دقـايقي     ،سنگ اصل كتاب است هم، و مفصل است و از حيث دقت و متانت

نكـات   ،نشـĤت بعـد از مـوت   است و در مباحث مربوط بـه   كه آن مرحوم از خود داشته
دقيق و عالي و از آيات و اخبار مربوط به احوال نفس مطالبي لطيـف و دقيـق بـه سـلك     

   ).55، ص1350، همو(است  تحرير آورده

شود در بحـث   اين سبب نمي، با همه عظمتي كه استاد براي حكيم مؤسس قايل است
 هـاي  سـخنان حكـيم ايـراد   گونـاگون  هاي  استاد در بخش. پوشي كند علمي از ايراد چشم
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  كنيم.   هايي از آن بسنده مي كند كه به نمونه اساسي را يادآوري مي
نفـس نـزد بـدن    سـوي  هايي از  وديعه، از موتپس حكيم مؤسس تصور نموده كه  .1

، ولـي  از مـوت اسـت  پـس  ها حلقـه ارتبـاطي نفـس و بـدن      و همين وديعه، ماند باقي مي
در طبـايع  ، بر قوانين فلسـفي حركـت   زيرا بنا ؛آيد مهمي بر اين رابطه وارد مي هاي اشكال

بـه مجـرد    بلكـه  ،ماده و صورت ثابت وجود ندارد تا بعد از موت اين صور بـاقي بماننـد  
مثل اصل صـور  ، و ودايع عرضي قائم به مواد، گردد ميرد و فاسد مي بدن مي، جدايي نفس

  ).  66، ص1380شيرازي، صدرالدين شود ( زايل مي، و مواد
از مفارقت نفس كـه متكلمـان بـه آن اصـرار     پس تصوير اجزاي اصلي و بقاي آنها  .2
مبناي قابـل قبـولي   ، بر اساس قانون حركت جوهري و عدم جواز تعطيل در وجود، دارند
پذيرنـد. گذشـته از    مـي صور و فعليات ديگـر را  ، زيرا مواد و اجزاي عناصر اصلي؛ ندارد

نه از باب اين است كـه ودايـع نفـس    معتقدند، كه كساني كه به اجزاي اصلي براي بدن اين
از  ءانـد برخـي اجـزا    بلكه از باب آن است كه تصور كـرده  ،ماند در اين اجزاء محفوظ مي

از اوهام و اغـلاط  نيز قبول اختلاط و امتزاج و قبول صور عناصر ديگر ابا دارند. البته اين 
). چگونه حكيم محققي كه بدن را مقدمه حصـول  328، ص1381 ني،آشتيا ؛همانجااست (

  تواند قايل باشد؟ به اجزاي اصلي ثابت مي، داند فعليات و صور مي
كند. در حكمت  بقاي اين رابطه منشأ بروز مرگ را در نظر حكيم الهي دگرگون مي .3

مـرگ بـه    ،واكاوي و مبرهن شده كـه در ديـد حكمـت الهـي    تفصيل  بهمتعاليه اين مطلب 
. قول به بقـاي علاقـه   است معناي فعليت و استغناي وجودي نفس از جسم و لوازم جسد

گردد كه در نفـس بعـد از    مي، به اين امر باطل بربه بدن در نفس و بقاي مناسبات در بدن
و نفس به واسطه عروض مـوت   ،موت نيز جهات استعداد و حيثيت ماده قابله باقي است

و در صدد است كه دوباره تعلق ايجـابي و اعـدادي بـين    ، است از تصرف در بدن محروم
رد ). حكيم مؤسـس اصـرار دا  66ص ،1380صدرالدين شيرازي، خود و بدن بر قرار كند (

به اصل خود ضـروري نظـام   شيء گردد و رجوع هر  مينفس بعد از موت به اصل خود بر
نفـس و بـدن   ، بدنو در مقام حصول موت و زوال تعلق و مفارقت نفس از  ،وجود است

و در ، عـالم بـرزخ  ، نمايند. اصل نفس در برخـي از نفـوس   هريك به اصل خود رجوع مي
و اصل بـدن   ،حق اول و مقام واحديت يا احديت وجود است، عالم عقل و برخي، برخي

فرمايـد بـه    آنكه حكيم محقق ميشگفت عناصر مبدأ حصول مركبات است. ، و اجزاي آن
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و به اعتباري نفس اصل بدن است؛ پـس لازم اسـت رجـوع    ، وجهي بدن اصل نفس است
همـان،  صـادق آيـد (  » ء یرجع الی اصلهيکل ش«بدن به نفس و تعلق دوباره به بدن تا آنكه 

  ).329، ص1381آشتياني، ؛ 67ص
حكيم مؤسس ايـن اسـت كـه بـدنِ بـدون نفـس را داراي       شگفت از ديگر مطالب  .4

و از ، كنـد  بدون معطلي نفس ناطقه را دنبال مي كه بدن اي گونه به ؛داند حركت جوهري مي
از طي منازل و قطع مراحل بـالاخره بـه نفـس     . پسطريق حركت جوهري و تحول ذاتي

  دارد: اي عديده هاي اشكالاين مطلب خود  .پيوندد مي
جهـت مـاده و اسـتعداد و قبـول      از موت و بعد از آنكه در نفس مطلقاًپس الف) بدن 

، و به فعليـت صـرف بـدل شـد     يق ماده و استعداد و حركت نماندانفعالات حاصل از طر
  منتظر چه چيز خواهد بود؟

شـود و اجـزاي آن منفصـل     اين بدن متحرك كه بعد از نفس فاسد مـي  ،ب) از طرفي
هر مـاده مسـتعد از آن بـه طـرف فعليـت      و  شود نميشمرده ديگر بدن آن نفس ، گردد مي

اجزاي منفصـل جداگانـه بـه طـرف نفـس متحـرك       رود؛ اكنون آيا هر جزء از  ديگري مي
كنـد و   مـي آغاز از صورت معدني ، است؟ و آيا دوباره حركت از ماده اصلي و حالت قبل

پيوندد و يا آنكه حركت طـولي نـدارد و در    از طي درجات به مقام نفس ميپس ديگر  بار
منـازل آخـرت    به طرفاي  مادهماند؟ اين هم امكان ندارد كه  جا و يك حالت باقي مي يك

شـود از بـاب اتفـاق    معتقـد  كه كسـي  ، مگر اينن باقي بماندصورت معي متحرك باشد و به
كنند و شـروع بـه تكامـل ذاتـي و جـوهري        مي همان اجزاي اصلي روزي يكديگر را پيدا

نخورده  و دست ييا آنكه اجزا بالفعل ،نمايند تا بتوانند به نفس اولي مفارق متصل شوند مي
متعلـق   ،مانند و در مقام نفخ صور به امر حق جمع شـده  كنار پراكنده باقي ميدر گوشه و 

شوند. اما اين به حركت جوهري و سير صعودي و كسب صلاحيت جهت تعلـق   نفس مي
صـدرالدين شـيرازي،   اسـت (  »متكلمـان «بلكه اين همـان نظـر   ، نداردهيچ ارتباطي نفس 
كـيم مؤسـس موضـع متكلمـان را     حكه  ؛ درحالي)329، ص1381 آشتياني، ؛67، ص1380

كه به اين  استاي جدا از نظريه صدر رائه نظريهصدد اكند. و در مقابل، در شدت نفي مي هب
نظريـه  ، شود. بر اساس بروز چنين مشكلاتي است كه حكمـاي متعـالي   تنگناها گرفتار مي

در ، ورزي قابل تقـدير و تحسـين دانسـتن آن    گذاري در صحنه نظريه رغم ارج بهحكيم را 
كه به مشكلات فـراوان   ،تنها نگشوده واقع چون مشكلي از كيفيت مسئله معاد جسماني نه
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ود به حوزه كه سربسته بدون ور ؛ مگر به ندرتاند از آن اعراض كرده عموماً، دچار ساخته
انـد. در نظـر بسـياري از بزرگـان و      به آن تمايل نشان داده، جدي هاي تبيين و حل اشكال

حكيم مؤسس چيزي فراتر از مواضـع متكلمـان ابـراز نكـرده و گـرايش و      ، ناظران محقق
 ،كه از اصول و مباني صـدرا بهـره فـراوان بـرده    او با اينتمايل فراوان به مطالب آنان دارد. 
گونـه ترديـد    و جـاي هـيچ  ،  آنان را حفـظ نمـوده  روش ملاحظات كلامي را رها نكرده و 

ابراهيمـي  چون و چرا بتوان آن را پـذيرفت ( اي نيست كه بدون  نظريه ،نيست كه نظر وي
  ).85، ص1368، ديناني

  زا گام سوم: تحريفات شبهه
به ، آقاي حكيمي را بر نظريه حكيم مؤسسهاي  شبههو  ها توان اتهام مي اكنون پس از اين

در اين مجال آشكار ديد. واكاوي گام ، زعم پشتيباني و استمداد از مواضع وي به نفع خود
 ؛را نمايان خواهـد سـاخت  ، نمايي مواضع حكيم مؤسس وارون ناكامي، ها شبهه به گام اين

شود تا با القاي ايـن   مي به آن تعليق، ملازمهكمترين و بدون  ويژه با مقاصدي كه صريحاً به
كوبيدن و محكوميت كليت فكر  ،انهدام نظريه معاد جسماني صدرا و به دنبال آنها،  شبهه

اي روشن باشـد. جالـب اسـت كـه      ثمره، ويراني حكمت متعاليه ويژه به، فلسفي و عرفاني
 ـيـا تحليـل منطقـي از آنـان ارا    ، هيچ استنادي به نقل مسـتقيم سـخنان حكـيم مؤسـس     ه ئ

  ست.مبرر همه ادعاها فقط تكيه بر مسند افتا مجوز و، شود نمي
معاد و ، با نظر جناب ملاصدرا مخالف است كاملاً، حكيمآقاعلي  نظر فيلسوفي به عظمت

  )537، ص1388، (حكيمي !داند ايشان را معاد قرآني نمي

مخـالف   نظر فيلسوف با نظـر صـدرا كـاملاً   «معنايي و جدي اين كلمات چيست؟  بار
جـز  آيـد،   شـمار مـي   بـه همه چيز ، آنچه در مصدر ترواش اين شبهه موجود است، »است

ن مراجعه مستقيم به متن و ها بدو آيا برداشت تحريفي و خودپندار از شنيده .استناد و دليل
از ، ت و شدت در مقام معارضـه ويژه چنين با حد به ؛محتوا براي اثبات مقصود كافي است

از معـاد قرآنـي بـه حكـيم متعـالي      را مايه ديني هزينه نمود و افتراق معاد صـدرايي   درون
مفـاد   در مسئله معاد بارا مباني صدرايي  كه حكيم مؤسس بسياري از درحالي ؛منتسب كرد

هـا    دانـد و بـه آ   كند يا نتيجه استظهار از مـتن آيـات و روايـات مـي     آيات قرآني تطبيق مي
 د. ماين استشهاد مي

 ؛شامل مباني و روش فلسفي حكيم مؤسس نيـز نبايـد بشـود   » مخالف كاملاً«آيا تعبير 
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ايـن   اين زعم را بر باد خواهد ديـد. اگـر   سبیل الرشـادنكه كمترين مراجعه به رساله آحال 
نه مجاز و تعميه! بايد حكيم مؤسس از هيچ مبنـاي صـدرايي در نظريـه     ،ادعا جدي باشد

و روش هـم  ، همان مباني صـدرايي اسـت   حال آنكه مباني تماماً؛ خود استفاده نبرده باشد
باشـد و فقـط نـاظر بـه اسـتنتاج حكـيم        اين سخن مجازي گفته شده بعينه همان. اما اگر

حتـي در   زيـرا  ؛هـم ناكـام از وجاهـت مطلـوب اسـت      باز، اشدمؤسس از مباني متعالي ب
» مخـالف  كاملاً«عبارت كاربرد  ،بنابراين .ملحوظ حكيم است هم اين مباني كاملاً استنتاج

، سند و استناد بـه آن  ون مراجعه بهدب، ها براي احساس تفاوت مبتني بر برخي گفته شنيده
، محور با مرام پژوهش نامغرضانه است. اين واقعيت با نگرش تحقيق» مخالف كاملاً«خود 
مگر اينكه مخاطباني نه از اين سنخ ، مشهود و ملموس است، محور گويي و شخص نه كلي

  .هدف باشند
بـا نظـر   ، نظر حكيم مؤسس در نظريه معاد روحاني و جسـماني  توان گفت چگونه مي

مـورد پـذيرش    كـاملاً ، نفس صدرايي  مباني معرفته ك ؛ درحاليمخالف است صدرا كاملاً
ه تصوير كيفيت معـاد بـدن   توان ب مي، و بر اساس كيفيت معاد نفوس حكيم مؤسس است

  دست يافت؟
كـه   ؛ درحاليمخالف است نظر حكيم مؤسس با نظر صدرا كاملاً توان گفت چگونه مي
هري و تركيب اتحادي شناختي صدرا را از اصالت وجود گرفته تا حركت جو مباني هستي
گيرد و از آنهـا دفـاع    و صورت و بدن و نفس و ... نكته به نكته به استخدام مي بين هيولا

  و با اين فضا در فراز و فرود است؟كند  مي
كـه   ؛ درحاليمخالف است نظر حكيم مؤسس با نظر صدرا كاملاً توان گفت چگونه مي

اي متعالي و زيبا از كارآيي اين  كند و جلوه يآيات و روايات معاد را با مباني صدرا تبيين م
ييد بنيـان حكمـت   و بـه ايـن طريـق بـه تش ـ     گذارد مباني در فهم متون ديني به نمايش مي

  پردازد؟ صدرايي مي
دادن نظر حكيم مؤسس بر نظر صـدرا برخاسـته    آميز به ترجيح جدلمدعا، پس از اين 

! و در پـي آن روش  برشـمارد يـن  تا نظريه معاد وي را بـا قطعيـت تمـام نظـر قـرآن و د     
  تشبث به برخي ادعاها حاكم گرداند.كمترين ظاهرگرايان را با 

يابد. و اين نظـر را كسـاني     يمدرس بر خود ملاصدرا نيز ترجيح م، آقاعلي با اين حساب
اعتقـاد  ، م و استادي صاحب مبنانگريم كه چنين فيلسوفي مسلّ اند. و مي ديگر ابراز داشته
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  ).530همان، صمحتواي فلسفه و عرفان ندارد (كلي به 

سـت؟ و  ، چنين افترايـي بـر او روا  اينكه از كجا و كدام سخن يا موضع حكيم مؤسس
را  رگـذار اثتأسيسـي و   فيلسـوفي  و، هـاي متعـالي   چگونه حكيم راسخ در مباني و آمـوزه 

ل بـه محتـواي   اعتقـادي كام ـ  بـي «عنوان داد و بلافاصله او را به » مفيلسوفي مسلّ«توان  مي
ه بودن اين ادعا و مشابه آن بـدون هـيچ   ناگزير براي موج ،متهم پنداشت» فلسفه و عرفان
  باشد. استمداد شده پايان اوهام و خوداثباتي بي  بايد از خزانه، ارجاع و استناد

حتي ، مباني او كدام است؟ اندكي تأمل و حوصله ،ستصاحب مبنا اگر حكيم مؤسس
سازد كه  نمايان مي، الرشاد سبیلدر رساله  كم حكيم دستهاي  ديدگاه مرور بر سرخط اندك

اي گسـترده و شـامل از مبـاني جـامع و      دامنه ؛اين مباني چيزي جز مباني صدرايي نيست
نفـي ظـاهرگرايي اشـعري و طـرد      ، همچون شناختي و روشي هاي معرفت كامل در حوزه

تون قرآني و روايي در قلمرو الهيات و مباني عقلي و شهودي تفسير م، فهمي اخباري عوام
، تجرد نفـس ، شناختي از قبيل حركت جوهري و مباني هستي، و باورهاي مبدئي و معادي
و تغـاير سـنخي دنيـا و آخـرت و     ، آموزه حقيقت و رقيقـت ، تركيب اتحادي نفس و بدن

سـتيزي و   تـوان ذايقـه فلسـفه    و ... . با اين سبك و سـياق چگونـه مـي   ، موجودات آن دو
سـتيزي بـه حكـيم متعـالي كاميـاب ديـد و        گريزي خود را با پوشاندن جامه فلسفه عرفان

ناآشنايان را برضد   ورزي توان حس خصومت احساس اطمينان كرد كه با اين تحريفات مي
با همين توهمات و اتهامـات   رساند؟ پايان اشتعال و فروزش بي حدحكمت متعاليه به سر

آيد و جزو معتقدان جدايي  ميگنان مدعي در آساني در صف هم به است كه حكيم مؤسس
  مطلق دين و فلسفه؟!

هاي فلسفي و عرفـاني و   نبايد ميان داده، اگر كسي معتقد به جدايي وحي و فلسفه نباشد
  ).531همان، صفرقي قايل باشد (، هاي وحياني داده

كـم   ، دسـت حاكم نباشد زايي ويژه شبهه به ،اغراض غيرعلمي، اگر بر مصدر اين سخن
چگونـه   ماننـد خورشـيد نشـان دهـد     توانـد  مـي  سبیل الرشـادملاحظه بخش پاياني رساله 

شكوه و توانايي حكيم مؤسس ، استخدام اصول صدرايي در تفسير آيات و روايات معادي
خصومت كسـي  ، رساند. اما هنگامي كه انباشت توهمات و ذهنيات را در تفسير به اوج مي

با آهنگ رسيدن به نقطه از پيش تعيـين  ، جز افزودن شماره بر شماره، سازد يور م را شعله
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و اتكـا  ، و نوشتن نسخه تقليد، هاي ظاهرگرايان و اخبارگرايان چه انتظاري جز گفته، شده
  توان انتظار داشت. مي بدون اعمال فكر فقاهتي و اجتهادي، به منبع

هـا   حات فلسفي و عرفاني و نتايج بحـث عدم اعتماد و اطمينان به محتواي مفاهيم و اصطلا
همـاني محتـواي فلسـفي و     در مقام شناخت حقايق و عقايد. عدم يقين به اين، ها و تدقيق

در مقـام عقيـده    ـكه انسان بايد   تاجايي، 7عرفاني با محتواي قرآني و عقايد معصومان
معتقـد باشـد   ، يدآ و به آنچه از اخبار معصومين به دست مي، از آنها چشم بپوشد ـ  و قلب

  ).532همان، ص(

، تواند به اصـول اجتهـادي فقـه اعتمـاد كنـد      كه عامي و نامتخصص نمي چنانگمان  بي
جـز  ، نبايد از او توقع اجتهاد داشـت ، و به همين دليل چون سالبه به انتفاي موضوع است

 همچنين است عامي و نامتخصص در مباني حكمي، اينكه براي او فقط نسخه تقليد پيچيد
از ، ولي نمود عرفاني كه او را هم نبايد مكلف به فهم اصول عقلاني و فلسفي و عرفاني و

در عقايد براي همگـان را  » تدقيق«زني  و ريشه »اطمينان كردناعتماد و  عدم«اين تعبير به 
  اخباريان است و چيز بديعي نيست. همان اقتفاي ظاهرگرايان و، كردن پيشه

و  كنـد  سخن رو مي همين كوتاه ه مدعي روش خود را درتر از همه اين است ك جالب
توانـد تـا    قدر نازل و سطحي است كه هـر كـس مـي   آن :فهم اخبار معصومانپندارد  مي

اعماق آن را دريابد و روايات در بخش الهيات فقط و فقط براي عاميان و در سـطح آنهـا   
چنـان بـا    ،وارد است و به كمترين تخصص و تمحـض نيـاز نـدارد! و مضـاف بـر همـه      

كلـي از   انديشي اين جملات مجمل و فتواگونه صادر شده كه گويا آيات و روايات به جزم
اصطلاحات و مفاهيم و ادله و معارف عقلاني و عرفـاني كـه بـا عنـوان فلسـفه و عرفـان       

مبهـوت   ،خالي است. كسي كه از هر دو جانب آگاهي نسبي داشته باشد، شود بردار مي نام
شـد.   روايـي خواهـد   هاي قرآني و مايه تعاليه و عرفان اسلامي با درونرايي حكمت مگ هم

 ،طبيعي و دور از انتظار نيست. بنابراين ،ها بر ذهن استادنديده البته وجود برخي ناهمواري
كسي به مسند افتا ، گرايانه بدون هيچ سند و مستند گونه جزم بسي جاي اسف است كه اين

سره به روش نقلي بايد رفـت   عقلاني را بايد رها كرد و يك كند نتايج آيد و اعلام مي برمي
ــار معصــومان گرفــت ــا   .و ســراغ از اخب ــروري اســت ي مگــر رســالت معصــومان خردپ

مراجعـه بـدون مبنـا و سـطحي بـه       ،ح نباشدمقلدپروري؟ اگر كسي با اصول عقلاني مسلّ
 ـاي دارد؟ مگـر هـر تـراو    گري با طيف وسيعش مگر نتيجه روايات جز اخباري ي و ش ظنّ
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ميـد كـه از   اي نا عقيـده ، تخيلي را بايد برگرفته از اخبار معصومان ناميد و با كمال شهامت
سـاز   رجوع عامي و عاميانه به الفاظ اخبار تنهـا چـاره   تا، آيد نميو بحث علمي بر» تدقيق«

كشد كه حكيم مؤسس در  باشد! افراط در ذهنيات كار را به آنجا مي» عقيده و قلب«ميدان 
  شود: عيار مي ظاهرگرايي تمام، كاسه چشم مدعي

حتي در اصول  »ظواهر اخبار«حجيت ، شود خوبي استفاده مي از بيانات آقاعلي حكيم به
مسـتلزم  ، اسـت   بـوده  :زيرا عقد قلبي بر آنچه عقيده ائمـه معصـومين  ؛ ي استاعتقاد

آن هـم از ظـواهر كـلام نـه از معـاني تـأويلي       ، فراگيري اين عقيده از اخبار ايشان است
  ).533همان، ص(

براي ورود به  وي را» بيانات« ،و به تعبير مدعي كسي كه مدخل سخنان حكيم مؤسس
همه صراحت   ماند كه با آن فروميشگفتي در ، بيند ماني مينظريه خاصش درباره معاد جس

حجيت ظواهر اخبار حتـي در  «اتهام ، حكيم در نكوهش و محكوميت ظاهرگرايي تأكيدو 
 ويژه ترجيح آن را الحيلي بايد باور كرد! و به با چه لطايف، را به آستان وي» اصول اعتقادي

توانـد خردمحـور و    چگونه كسي مي ذيرفت!پ هاي عقلي و قلبي چگونه بايد جبراً بر داده
چنـين  ، و كيف باشد و به موازات آن ظاهر اخبار را در اصول اعتقـادي  گرا در هر كم عقل
اگـر انتسـابش بـا     ،فقط حجيت سندي دارد، ضابطه حجت بداند. اگرچه حجيت اخبار بي

ارد! آيـا  به حجيت مفاد آن ربطي ند ، وليبه معصوم معلوم باشد هاي حجيت سندي ملاك
بـه مفهـوم آن پـل زد و مفهـوم آن را قطعـي      ـ   اگرچه قطعيـ بايد از صرف انتساب سند  

  اي كه ظاهرگرايان هميشه گرفتار آن هستند! ؟ همان مغالطهدانست
اين نكته را نبايد فراموش كرد كه ظاهرگرايان مفاد احاديث را قصر در معناي ظـاهري  

بودن اخبار انكار  معصومان را بر ذوبطون تأكيدهمه آن ، پندارند و براي تعميه و رهزني مي
نامنـد كـه    و آن را تأويل مينمايند  ميبه باطن و بطون نفي را و ارجاع مفاد ظاهر ، كنند مي

مساوي تفسير به رأي است و ممنـوع! اگـر ظـاهر متـون تمـام       مطلقاً، در پندارشان تأويل
، بـودن روايـات   قـدر بـر ذوبطـون    ايـن  7چرا ائمه معصوم بايد پاسخ دهند ،مقصود باشد

اند. آيا هنـوز هـم بايـد ظـاهر اخبـار تجسـيمي در        كردهتأكيد دل آن يعني قرآن پاي ع هم
و تأويل معيـارمحور بـراي رسـيدن بـه اعتقـاد مبتنـي بـر هنجارهـاي         برگرفت الهيات را 

  توحيدي ممنوع است؟!
در اعتقادات و ، و نقلياتبپذيريم كه رجوع به اخبار  اگر اين ادعا را بدون چون و چرا
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پرسش اين است كه كيفيت رجـوع و روش مراجعـه چگونـه    ، حجيت ذاتي دارد، عقليات
يـا رجـوع بـا نهـاد      همان روش اخباريان اخبارگرا و فرومانده در قالب الفـاظ  ؛بايد باشد

آيا روش تحقيقي و خردمحور يا تقليدي و ظاهرگرا؟ آيا رجوع  ؟عقلاني و روش تحقيقي
كـردن حكـيم مؤسـس بـا قـدم       پسند؟ قيـاس  محور و اشعري بين يا سمع د و ژرفخردبنيا

راسخش در حكمت متعاليه با مذاق و سياق خود شايد يادآور هـيچ شـائبه سـودجويي و    
آيا كافي است ، اي اخباري واخبارگرايي كردن بر اين تفاوت واژه تنها بسنده. تحريف نباشد

  ؟شودمحور  روش خردمحور و نقلميان يل تا روش مراجعه را تغيير دهد و مرز حا
، كـه فيلسـوفان اسـلامي    چنـان ؛ گـري نيسـت   اخبـاري ، هرگونه رجوع و ارجاعي به اخبار

انـد   و حتي بر اخبار شرح نوشته، اند فراوان در فراوان به اخبار استناد كرده و ارجاع داده
  ).533همان، ص(

بلكـه   ،كـه مصـداق اتـم    ـيـات   البته روش فيلسوفان در رجوع و ارجاع به روايات اله
چيـزي    اي شـبيه آن  گري است و نـه ذره  نه اخباري ـ  انحصاري آن حكماي متعالي هستند

او و از سوي تا با اعمال تعبد در حوزه روايات ، نامد مي» اخبارگرايي«است كه اين مدعي 
و  قابل مقايسه باشد. بلكه نگاه بـه اخبـار و فهـم آنهـا بـر نظـام ژرف فلسـفي        همگنانش
ح به اصول و مبـاني  است. اين افضل دانايان با عقل مسلّمبتني هاي معيارمحور  خردورزي

به سراغ فهم روايات الهيات و اخبـار مبـدأ و معـاد و    ، و هنجارهاي اصيل منطقي، حكمي
شـرح اصـول . آورنـد  و گوهرهاي ناب را فراچنگ مي، روند مي 7هاي شريف علوي خطبه

از سـوي  بس ارزشمند شـرح حـديث و تفسـير قرآنـي       ها نمونه صدرالمتألهين و ده افیک
اند. در اين سـاحت حكـيم    رد در اين زمينهف بههاي منحصر هر كدام نمونه، حكماي متعالي
مشهود است كـه چگونـه مبـاني     الرشـاد  سبیلطولي دارد و در همين رساله  مؤسس نيز يد

بخشد تا متون وارد در مسئله معاد را به  توانايي مي، به آن عظيم، مستحكم حكمت متعاليه
بلكـه از ناآشـنا بـه مبـاني و اصـول      ، آيـد  مي؛ كاري كه از كمتر كسي برزيبايي تفسير كند

، دسـتي رقيبـان   صدرايي محال است. ميراث فاخر مكتوب بزرگان حكمت متعاليـه و تهـي  
گرچـه قاصـران در   اسـت. ا انكـار ناپـذير   طـرف ايـن حقيقـت     گواه صدق بـراي هـر دو  

فهمي از سرازير نمودن سيل اتهام به اين  اند و در حسرت تنگ غرقههميشگي خودخواهي 
  اند. افضل دانايان در هر عصري از هيچ كوششي دريغ نكرده

بايـد  ، گويد و در ادعايش صـادق و جـدي اسـت    اگر مدعي در سخن فوق مجاز نمي
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همت خود قرار  مراجعه به اخبار وجهه همان روش عملي و محقَّق فيلسوفان متعالي را در
نه اينكه با زايش توهم براي فيلسوفان چارچوب بتراشد و روش آنهـا را تأويـل بـه     ،دهد

و   مفـاد خودسـاخته   پس تعبداً، اند خواست مزعوم خود كند كه چون شرح حديث نوشته
حجيت در برابر عقل ، و حديث بماهو حديث، دانند سطحي را تمام مقصود از حديث مي

  .تام دارد
شود كه چرا اهـل فـن بـه نقـد نظريـه حكـيم مؤسـس         مدعي به تعجب هم دچار مي

 ،زيرا با توجيهي كه نظر حكيم را همساز با نظر اشـاعره و اخبارگرايـان ديـده    ؛اند پرداخته
جاي شگفت هم هست. اما اين تعجب در آن حد است كه مسوغ اتهـام و افتـراي دور از   

  :دشود ارائه كمترين سند ميهم بدون  موازين علمي
به دليـل شـيفتگي بـيش از حـد و     ، الدين آشتياني جاي تعجب است كه مرحوم سيد جلال

، بـا  ملاصـدرا  المبـدأ و المعـاد  در مقدمه ، دور از موازين علمي! نسبت به جناب ملاصدرا
همـان،  حكـيم دربـاره معـاد جسـماني برآمـده اسـت (      آقـاعلي   صدد رد طـرح جديت در

  ).537ص

» صـدراي زمـان  «همچون استاد آشتياني كه نزد اهل خرد بـه  ، اتهام بر بزرگان حكمت
بسي رسا براي برملا ساختن موضع شيفتگان و تشنگان ظاهرگرايي است. ، گردد ملقب مي

و نه اندكي انحـراف از   ،نه استاد آشتياني از باب شيفتگي به صدرالمتألهين به نقد پرداخته
شود. كسي اگر اندكي از اين مـوازين را استشـمام كـرده     مييده دموازين علمي در نقد او 

وزين و آميخته به كرنش و تعظـيم اسـتاد آشـتياني در سـاحت     ، از ابهت نقد علمي، باشد
، گردد. همه شرحِ مستند به نقل طولاني مـتن  حضرت حكيم مؤسس سرشار از تحسين مي

كه اگر حكيم مؤسس قصـد دارد بـا   متمركز بر اين است ، گام به گامِ استاد آشتياني و نقد
چگونه حاصل آن مباني نه آن  بايد نشان دهدبرسد، دلخواه   همان مباني صدرايي به نتيجه
استنتاج حكيم مؤسـس مشـكلات   » صدراي زمان«براي ، ولي  است كه صدرا به آن رسيده

صل و با و مف، پردازد در ظرف نقد علمي و فلسفي مي آن و به بيان ايرادهاي، اساسي دارد
هم در شرح نظر و هم در نقـد آن  شيرين و بنان زرين خود را، ناپذير بيان  حوصله وصف

آنجا و  گون در اينجا و تا كسي از قبيل اين مدعي بر اساس پندارهاي گونه، گيرد به كار مي
مـتهم  پيدا نشود و حكماي متعالي را بـه تقليـد كوركورانـه از يكـديگر     ، به اقتضاي توهم

  ).306، ص1386 ؛105، ص1382 ؛367، ص1381، كيميبنمايد (ح
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به دليل شيفتگي بيش از حد و دور «اكنون اگر كسي نقد متين و متكي بر متنِ استاد را 
نـه اينكـه    ،بايد بر خود خرده بگيرد، تابد نميبر» ن علمي نسبت به پندارهاي خوداز موازي

هم تنها به اين توهم كه نظريه  آن؛ بزرگان حكمت و دانش را به زير دندان اتهام خرد كند
 ،همـان نظريـه مقبـول او   ، هيچ تفاوت در مباني و مقاصد بي، معاد جسماني حكيم مؤسس

  يعني معاد عنصري اشاعره است.
مورد ادعاي اين مدعي چيست كه متخصصـان فـن را بـه خـلاف آن     » موازين علمي«
 طور به و از حكمت متعاليه، كليطور به اي از فلسفه كه هيچ بهره هم كسي آن ؛دكن ميمتهم 
خواني و خودآموزي ندارد و هيچ اسـتادي متخصـص را در ايـن حـوزه      جز كتاب، خاص

تـرين   ترين حكيم معاصـر و متوغـل   متخصص .دهد چگونه به خود اجازه مي، درك نكرده
ايـن    ريشـه  .متهم نمايـد » به دور از موازين علمي«داناي فلسفه متعاليه را در دوره حاضر 

 الفلاسـفه غزالـی  نقدی بر تهافـتسنگ  در آن است كه حكيم آشتياني در كتاب گراني دشمن
بيند براي ارضـاي   بنياد فكري ظاهرگرايان را با نقد وزين به باد داده و او خود را ناچار مي

لـه   بـر معظـم   هه دليل موجئو بدون ارا، مناسبتكمترين در هر فرصت بدون ، حس انتقام
سـازي ديگـران بـر پنـدارهاي      اش متمركـز بـر منطبـق    كسي كه فاهمـه بتازد. طبيعي است 
نه حاضر است بگويد طرح حكيم مؤسس در معاد جسماني چيسـت و  ، خودساخته باشد

و فوري دچار تعجب و حيرت شود و همان  ،نه از مباني صدرايي آن سخني به ميان آورد
آن هـم بـه    ؛قرار دهد اليهترين سند براي اتهام بر بزرگان حكمت متع تعجب خود را وثيق

  هاي متعالي و متضلع در مباني آن.   بهانه دفاع از حكيم راسخ در تدريس و تبيين آموزه
آن طرح ، ببيند استاد آشتياني، ب ذهنياز شوائمحور لازم است تا به دور  نگاه پژوهش

 با حكيم گوو هاي اساسي را براي گشودن باب گفت كشد و پرسش را چگونه به چالش مي
ـ   ه خـود اعـلام نمـوده   ك ـ ـ چنـان و پس از تقرير شرح و نظر  ، گذارد مؤسس در ميان مي

و مداليل را نقطه بـه نقطـه يـادآور    و متنافيات بين مباني و نتايج و ناكامي بين ادله  ها ابهام
كند. اكنـون بايـد اگـر     و با ارزيابي خردورزانه و حكيمانه طرح را نارسا اعلام مي شود مي

بـه منصـب ارزيـابي    ، بـدون حـب و بغـض   ، بودن با اين مواضع است افق مكسي مدعي ه
ادله و نتايج سهم هـر يـك از   ، و با بررسي مباني صعود كند و كرسي تحكيم تشكيل دهد

بتوانند ميزان توفيق او را در  نظران هم دو طرف را در آينه اخلاص مشاهده كند تا صاحب
ماننـد   ،نه اينكه از اهرم بيان احسـاس و عواطـف   ؛محك نقد و سنجه ارزيابي خود ببينند
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  تعجب و... در ساحت بحث علمي سودجويي كند. 
دارترين دليل او اين است كه معـاد جسـماني    بلكه شايد خنده، تنها و تنها دليل مدعي

و  بر حركت جوهري مبتني است ـ  نامد كه با غيظ آن را معاد جسماني صوري ميـ صدرا  
» كشـف «انـد از   چون بنياد يونـاني دارد و يونانيـان هرچـه گفتـه     ؛تاي سست اس اين ايده
كـه بـه    ـمعاد حكيم زنـوزي را   ، اند! و استاد آشتياني با محوريت حركت جوهري برگرفته

ر است! اين زرنگـار چنـين د   مردود اعلام كرده ـ  زعم او نامبتني بر حركت جوهري است
  تازد: حمله به استاد آشتياني مي

 كت جـوهري تمس ـ ك ـبنيـاد يونـاني حر   به ايده سسـت ، عاد جسماني صوريدر دفاع از م
شفاني بنا گرديده و كهاي لرزان  ه بر شالودهكاي  ايده ؛جسته و آن را مسلمّ انگاشته است

  ).538، ص1388، هموار است (كبا موازين عقل و دين و فلسفه عقلي در تعارض آش

سـماني در حكمـت متعاليـه پسـوند     برانگيز مدعي آن است كه بـه معـاد ج    ايهام شبهه
 ،همان معنـاي عاميانـه آن  ، »صوري«خود اعلام كند از  را بچسباند تا به مخاطبان» صوري«

اش را! اگرچـه در قـاموس حكمـت     نه معناي فلسـفي ، يعني متضاد با واقعي را اراده كرده
م و مسـلّ مطلبـي مبـرهن   » الشيء شيء بصورته لا بمادته«متعاليه صورت به معناي فعليت و 

ناشدني دارند. از  مگر براي كساني كه با صدر و ساقه مباحث عقلاني خصومت تمام، باشد
و سستي بنيـاد آن   بنياد سستي دارد ،چون يوناني است» حركت جوهري«كه تر اين آن متين

فقط نـزد  ، و كشف به دلايلي پسنديده، خالص كشف است ناشي از آن است كه محصول
ويژه كه نه با عقل آنان قابل فهـم   به ؛دارد» اي لرزان ده شالو«، قلمرو عرفانماندگان از  برون

  است و نه با دينشان سازگاري دارد!
چيزي نيست كه از بديهيات باشـد تـا كسـي بـدون     ، چه باشد اين ادعاهاي بغرنج هر

كمترين سند و دليل بر مدعاي خـويش تـاريخ فلسـفه و عرفـان را وارون بنگـارد و        هئارا
مات خويش بيالايد و آنها را به اتهام فريفتگـي  ماي اسلامي و عرفاي محقق را به توهحك
مـلاك  ، و عقـل خـود را در هـر درجـه از فهـم باشـد      كند مكاتب خارج از دين متهم   به

و با افتخـار بـه همـه ميـراث علمـي و حكمـي       ، انحصاري براي تعقل و تدين جلوه دهد
 ؛نشناس در قبال دين بينگارد ن بزرگان را مسئوليتدانشمندان محقق خط بطلان بكشد و آ

حضـرت   ،حكـيم مؤسـس  ، هم به بهانه تقرير موضع فريد عصر و فقيه جامع دهر خود آن
  آقاعلي مدرس. 
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 الرشـاد  سـبیلبلكه حتي در همـين رسـاله    ،نه در همه آثار حكيم مؤسس، اندكي تأمل
، مختلـف فلسـفي و عقلانـي ديـن     لئله در مسا معظمهاي  ديدگاهسازد كه همه  آشكار مي

. تا چـه رسـد بـه    است ويژه حركت جوهري به، هاي حكمت متعاليه استوار بر بنياد آموزه
معرفت نفس كه اگر كسي به حركت جوهري نفس در اطوار و شئونات مختلـف و   مسئله
، انتساب وي بـه حكمـت متعاليـه و انديشـه عقلانـي ديـن      ، نباشدمعتقد هاي متعدد  نشئه

  اي بيش نيست. افسانه
هــاي مختلــف عرفــاني در سراســر  اســتنادهاي حكــيم بــه آمــوزهآشــكارتر، از همــه 

باوري كسي بپذيرد حكيم مؤسس حركـت جـوهري را    است كه اگر با خوش  ورزي فلسفه
و جـز  ، نـه وهـن آن  ، اين خود سبب وثاقت مستندات حكيم است، از عرفان اقتباس كرده

. بر محققـان آشـكار اسـت كـه     نيستند صدرايي غافل بيگانگان با حكمت متعاليه از روش
تـا  ، اي چنان دوام و متانت بـه فلسـفه صـدرايي بخشـيده     رشته ميان  كاربرد روش سرزنده

، هاي همگن بتواند براي حل مسئله از جوانب مختلف اقدام كند و از گوهرهاي ناب رشته
به التقـاط  ، اگرچه نزد مدعيان ناآشنا به روش حكمت متعاليه ؛نتايج بديع و ماندگار بچيند

    ).358، ص1388؛ 275، ص1386 ؛185، ص1382، نيز متهم شود (حكيمي

  نتيجه
رهاوردي نوين در ساحت حكمت متعاليـه  ، نظريه حكيم مؤسس در كيفيت معاد جسماني

و  ،تحسـين اسـت  قابـل  ، ورزي و تبيـين مبـاني   كه اگرچه در صحنه نظريهآيد  شمار مي به
توفيق چنداني كسب  ، وليه شدهئمشهود است كه با تلاش بر تحفظ بر مباني صدرايي ارا

انـد مبـاني و بنـا را هماهنـگ      نتوانسته، نكرده و حكماي محقق متعالي از آن اعراض كرده
وارد بر آن را قابل توجيه بداننـد. اسـتاد آشـتياني در ايـن      هاي ها و اشكال ببينند و تناقض

تاز ميدان شرح نظر و نقـد آن اسـت. اگرچـه برخـي      تا واكنش جدي نشان داده و تكراس
خـود   ،وي سـاخته برضد را سرمايه جدل و اعمال خصومت » صدراي زمان«نقد ، مدعيان

  اند.  ه ندادهئاي براي ادعاي خود ارا هيچ پشتوانه
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